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 !مردسالار داري سرمايه عليه مبارزه در چپ چالش خانواده،

  )سمينار رابطه ي جنبش زنان و جنبش كارگرياز سلسله مقالات (

 منيژه

در آغاز بايد خوشحالي خود را از اين كه چنين جمع هايي شكل گرفته اعلام كنيم و از دوستان كارگر كه زحمت اين نشست را به 
  سپاسگزاريم. مسلماً اين نشست فقط قدمي كوچك ولي اساسي براي نزديكي جنبش هاي گوناگون خواهد بود.عهده گرفتند 

به قول ماركس، براي رمزگشايي علمي از مسائل گوناگون بايد به شرايط عيني و واقعاً موجود توجه كرد و به قولي در شرايط كنوني 
فزاينده اي چون جنبش زنان/ جنبش ضد نژاد پرستي/ جنبش ضد جنگ و ايران و جهان بدون نزديك شدن به جنبش هاي هر دم 

  محيط زيست و... نمي توان ادعاي مبارزه عليه ساختار سرمايه داري را داشت.

در اين ميان قاعدتاً جنبش زنان هم با گرايشات متنوع، در شرايط كنوني ايران حرف هايي براي گفتن يافته و بنا دارد با همبستگي 
  كارگري/ با حفظ استقلال خود/ در هر مرحله اي همكاري فكري و عملي مناسب را داشته باشد. با جنبش

  هر آنچه كه اينجا مطرح مي شود فقط در حد طرح نظرات است و قاعدتاً نظر همه دوستان زن حاضر نخواهد بود.

  است.» خانواده«عنوان اصلي بحث من

را چگونه مي بينيم و نسبت به آن چه احساسي داريم، حتما جواب ها يكسان نخواهد از ما سوال شود كه خانواده  اگر از هر كدام 
  بود. بيشتر مردها خانواده را جاي گرم و نرم و محلي براي استراحت و تجديد قوا و رفع نيازهاي جنسي و... مي بينند.

احساس مالكيت خود را بيان مي كنند. مالك  …واكمآنها معمولاً از خانواده من، خانم من، فرزندانم، مبل و تلويزيون و ماشين و مس
  متعلق به او."چيزها"خانواده هميشه مرد است و بقيه 

است كه بايد با لباس عروسي به آن وارد شد. بچه زاييد و بزرگ كرد  "جايي"اما زنان، خانواده را مايملك خود نمي بينند. خانواده 
ه ها رسيد، دكتر و درمانشان را فراهم كرد و از سالمندان مراقبت كرد. و خلاصه و به جامعه تحويل داد. آشپزي كرد، به درس بچ

  همسر نجيب و فداكار و خانه دار نمونه بود، بعد هم با كفن سفيد به زير خاك رفت!!.

فت و هم بود. دوست دخترش به او گفت: من نمي خواهم بچه بزايم.كار آشپزي و ر "چپ"دوستي مي خواست ازدواج كند از قضا 
  روب هم نمي كنم. لباس شستن هم وظيفه من نيست. از سالمندان فاميل هم نگهداري نمي كنم.

  دوست ما در جوابش گفت: ببخشيد، پس من چرا مي خواهم زن بگيرم؟؟!!



ي و اين مكالمه تناقضي را آشكار مي كند مبني بر اين كه جنبش چپ در ايران و البته در خيلي از نقاط جهان هنوز بحث نظر
برقرار نكرده و سهواً يا عمداً از دخول به اين حوزه بسيار مهم  "خانواده"و پديده  "سركوب زنان"عملي مشخصي در رابطه ميان

  دوري گزيده است. 

خانواده ازلي نبوده و ابدي هم نخواهد بود. حل اين معضل را هم نمي توان به انقلاب سوسياليستي موكول كرد. از درون همين نظام 
  مايه داري جوانه هاي رهايي زنان ازقيد سرمايه زده خواهد شد.سر

  اما تاريخچه مختصر خانواده و طرح نظرات انگلس و...

چيزي به نام تاريخ خانواده وجود نداشت. تمام تاريخ نگاري موجود بر وجود فقط يك نوع خانواده آن هم بورژوايي آن  1960تا دهه 
  ، انقلابي در تاريخ اجتماعي به وجود آورد.هنري مورگانبي نظير  تأكيد داشتند. انگلس، با تحقيقات

  منشاءمالكيت خصوصي، خانواده و دولت:

با بررسي روند تغييرات شيوه توليد از كمون هاي اوليه تا جامعه مدرن، مدلي براي ايجاد انواع خانواده و تغييرات در آن را  انگلس
در زمينه زيست شناسي و تكامل انجام داد. در ديدگاه انگلس، اين تغييرات كه در  طرح ريزي مي كند. نظير انقلابي كه داروين

مناسبات توليد و شكل گيري مالكيت خصوصي اتفاق افتاد، كمر به نابودي كمون هاي اشتراكي اوليه بست و همراه با آن زنان از 
  جايگاه مناسب و برابر با مردان به موقعيتي فرو دست رانده شدند.

مي گويد: خانواده در اساس يك واحد مالي است و به سبب پيدايش آغازينش همواره به يك انديشه وابسته بوده است؛ حفظ انگلس 
  دارايي ها و تداوم مالكيت خصوصي. 

شيوه توليد و بازتوليد است اما اين خود  -در مرحله نهايي –گرچه عامل تعيين كننده در تاريخ « و همچنين ادامه مي دهد: 
ي دوگانه دارد: از يك سو توليد ابزارها و كالاهاي زيست مايه مانند غذا، پوشاك، سرپناه و... و از سويي ديگر توليد خود انسان خصلت

ها يعني؛ زادولد. تبعيت زنان از مردان به سپهر اقتصادي گره مي خورد. با ايجاد مالكيت خصوصي، شيوه مساوات طلبانه اوليه نابود 
بايد در همين جا به اين نكته اشاره كرد كه در ديدگاه انگلس بحث توليد خود » ريخي زنان رقم مي خورد.مي شود و شكست تا

انسان ها و نقش آن در چرايي فرو دستي زنان كلاً مهجور واقع شد و اهميت چنداني نيافت. بعدها بخشي از زنان فمينيست روي 
  ادند (راديكال فمنيست ها). اما ماركس چگونه رويكردي به زنان داشت؟ اين نكته متمركز شدند و رويكردي جديد به آن نشان د

بررسي ديدگاه هاي ماركس در خصوص مسئله خانواده به ما كمك مي كند كه ساختارها، فرآيندها و تناقض هايي را كه در جامعه 
شيوه توليد و بازتوليد نيروي  "خانواده"بهسرمايه داري، شالوده ستم بر زنان ناميده مي شوند، بيشتر بشناسيم و در انديشه كردن 

كار و نحوه كنترل آن را به درستي مورد توجه قرار دهيم. با اين كه ماركس اثر خاص و مشروحي درمورد ستم بر زنان و خانواده 
  ننوشته اما كار او منبعي از بينش هاي روش شناختي و نظري ضروري را در اين حيطه در دسترس قرار مي دهد.

مداري انگلس را مي پذيرد، گرچه در وجوهي با او اختلاف نظر دارد اما معتقد است طايفه زمان درازي مقدم  س رهيافت طايفهمارك
  بر خانواده بوده است. هنگامي كه خانواده از فروپاشي نظام طايفه اي بيرون زد، اشكال چندگانه اي از سلطه را دارا بود. 



  اجتماعي -فرهنگي -سلطه اقتصادي

پدرسالار، پدر خانواده هم برده داري و هم سرفداري را مورد استفاده قرار داد. خانواده درون خود اما  مي گويد: در خانواده ماركس
  به صورت كوچك، تمامي تضادهايي را دربرگرفت كه بعدها به طور گسترده در جامعه و دولت آن تكامل يافت. 

دان بر زنان، بايد به بستر تاريخي شان بنگريم. اين به معني بررسي ريشه ها، ماركس مي گويد: براي بيان چگونگي تسلط مر
روزشمار تغييراتي مانند تقسيم جامعه به عرصه عمومي و خصوصي، طبقه بندي شغل و... نيست، ابتدا بايد روشن كرد كه شرايط 

بعد لازم است آن دسته از فرآيندهاي تاريخي امكان وجود تحكيم اين مناسبات در يك شيوه توليد خاص چه بوده است؟ در مرحله 
  آن را ايجاد مي كند، بررسي شود. كه شكل مناسبات توليد

شيوه توليد، شكل بازتوليد را تعيين مي كند مثلاً؛ امكان اين كه تعدادي از خانواده ها در جامعه اي كه مبتني بر مالكيت خصوصي 
دان يا غذا خوردن و... با هم اشتراك مساعي كنند ولي بعيد است اموال ودارايي است مي توانند در اموري مانند نگهداري از فرزن

هاي خود را نيز به اشتراك بگذارند يعني؛ در نهايت خانواده به عنوان يك نهاد مبتني با ساختار طبقاتي سرمايه داري و مالكيت 
مورد توجه قرار گرفته كه اتفاقا مهمترين آن هم است، خصوصي با آن همپوشاني دارد. اما آنچه كه از اصول اعتقادي ماركس كمتر 

  اوست. "روش شناختي"بحث 

روش شناختي ماركس كمك مي كند كه در درك مسئله فرودستي زن، پديده هاي روانشناختي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
  موشكافي شوند.

سيله مردان در خانواده و نهادها و احزاب و گروه ها كليشه سازي هاي اجتماعي، جداسازي جنسيتي، كارخانگي، انقياد زنان به و
همگي در چارچوب فهم رابطه هستي شناختي و ديالكتيكي و ماترياليستي و روش شناختي اوست. با توجه به اين اصل است كه 

جنس "ا به جايگاه بايد پرسيد چه عاملي در كمون هاي نسبتاً مساوات طلبانه اوليه وجود داشت كه دركنار انباشت توليد، زنان ر
  فرو نشاند؟ "دوم

با اين تفاصيل رويكرد چپ در حوزه زنان طيف بسيار گسترده اي را شامل مي شود از فمنيست هاي ماركسسيت وسوسيال 
فمنيست ها تا آناركوفمنيست ها وراديكال ها. بخشي كه با برداشتي ارتد كسي از ماركسيسم رهايي زنان را موكول به برقراري 

وسياليستي مي كنند تا آناني كه دو طبقه جنسي را به جاي دو طبقه اقتصادي (كارگر وسرمايه دار) موتور محركه انقلاب جامعه س
  رهايي انسان مي دانند.

  در زمان كوتاه نمي توان به همه آنان پرداخت و حتما فرصت هاي ديگري لازم است.

يا زادولد است.  "بازتوليد انسان"وجه و پيگيري بر همان نكته انتقادي كه از سوي فمينيست ها مطرح است مربوط به عدم ت
در ديالكتيك جنسي مدعي شد كه مردسالاري يا فرودستي زنان از نابرابري جنسيتي ميان زن و مرد  شولاميت فايرستون

  سرچشمه مي گيرد.



ر نظريه ماترياليسم تاريخي ماركس و بررسي نقش توليد مثل زنان، اين فمينيست ها را بر آن داشت كه با نگاهي فمينيستي د
  انگلس بنگرند.

به گفته فايرستون، ماركس و انگلس به درستي مبارزه طبقاتي را نيروي محركه تاريخي معرفي كردند اما از چيزي كه او آن را 
  ناميد، غافل ماندند. "طبقه جنسي"

كونوميستي بوده چرا كه قبل از تفكيك طبقات اقتصادي، فايرستون به عنوان يك فمنيست راديكال معتقد است نگاه ماركس صرفا ا
تفكيك طبقاتي جنسيتي صورت گرفته است. فايرستون به جاي توليد، مناسبات بازتوليد را نيروي محركه تاريخ مي پنداشت يعني؛ 

ازدواج و بچه داري. او معتقد تقسيم در جامعه به دو طبقه زيستي متمايز براي توليد مثل و پيكار اين دو طبقه براي كنترل باروري، 
  بود كه:

. اين نحله از فمينيسم بيان مي كند، "فرهنگي) شد -نخستين تقسيم كار برمبناي جنس، مبناي پيدايش نظام طبقاتي (اقتصادي"
هار ابزار توليد همان طور كه مزدبگيران براي كنترل ابزار توليد بايد مبارزه كنند، زنان نيز بايد براي نابودي نظام طبقاتي جنسي، م

  مثل را در دست بگيرند.

فايرستون درضمن معتقد بود كه سرمايه داري از تقسيم كار طبيعي بين زن و مرد بهره مي برد. چگونه يك نظام طبقاتي و به 
ت هاي خصوص سرمايه داري از موقعيت زنان به عنوان توليدكنندگان انسان بهره مي گيرد؟ به عبارتي ديگر نقطه اشتراك فمينيس

راديكال و ماركسيست ها در بهره برداري نظام سرمايه داري از نهاد خانواده قابل توجه است. توليد مثل، كار خانگي، بازپروري 
نيروي كار و محل آسايش و آرامش، مكاني براي مصرف نيروي كار ارزان است؛ كار خانگي زنان و بارداري كه به وسيله نهادهاي 

رهنگي كه بازسازي مي شود تا كليشه هاي جنسيتي حفظ شوند و تداوم داشته باشند، فرهنگي كه قدرت كنترل مي شوند، ف
مبناي مالكيت فردي و توارث را توجيه مي كند. خانه به مكاني تبديل مي شود كه زنان ضمن توليد و بازتوليد نيروي كار، مصرف 

بازار سرمايه داري را از دو سو گرم مي كنند. اگر زنان توليد مثل  كنندگاني را براي دنياي سرمايه داري ايجاد مي كنند. در واقع
نداشتند، نيروي كار براي فروش و عرضه در بازار به وجود نمي آمد و اگر فرهنگ مصرف گرايي در خانواده نبود، كالاها به اشكال 

نت عرفي و شرعي و قانوني! نسبت به  بدون كنترل و خشو مختلف،بازاري براي مصرف نداشت، اما شكل گيري وتثبيت اين پروسه
  زنان درخانواده ممكن نيست.

  انواع خشونت ها در خانواده  و در جامعه پيرو همين اصل هر دم شديدتر واشكال پيچيده تري به خود مي گيرد.

  خشونت خانگي، تنبيه فيزيكي، رواني و اقتصادي

  له مرد، حق باروري، سقط جنين، سنگسارخشونت قانوني، اجبار به ازدواج، كنترل رابطه جنسي به وسي

  خشونت فرهنگي، هرزه نگاري، معيارهاي زيبايي زنان، جراحي، مديسم و... .

  او معتقد است كه اشاره خوبي در رابطه با جوامع طبقاتي ونقش فرو دستي زنان عنوان كرده است. پي ير بورديو



  اينها قابل تبديل به هم هستند. سه نوع سرمايه داريم: فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي؛

در سرمايه فرهنگي موضوعاتي مانند بدن، زبان و كليشه هاي جنسيتي تحت نظام مردسالار طراحي و عرضه مي شوند. به عبارتي 
ديگر خصلت، ذاتي نيست بلكه برآيند امتيازاتي است كه انسان در اين سه حوزه كسب مي كند. زنان در هر سه حوزه سهم پايين 

  دارند. تري

اين سه موضوع در رابطه با قدرت جاسازي مي شوند و رابطه بين توليد مثل طبيعي و اجتماعي بازسازي مي شوند. خصلت، برآيند 
امتيازات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است كه اعمال يا ادراكات و رفتارهايي را جا مي اندازند، بدون اين كه قانوني يا فشاري براي 

نظر گرفته شود يعني؛ ادراكات و انديشه هاي افراد جامعه به شكلي رهنمون مي شود كه تصور مي رود كه همه انگاره اجراي آنها در
  هستند. "ابدي"و  "ازلي"،"طبيعي"هاي موجود 

آن قدر عادي جاسازي مي شود كه سازگار و مطابق با نرم هاي طبيعي زندگي بشري به باور عمومي  "خانواده"پديده اي مانند 
خورانده مي شود. بسياري از زنان هنوز در كليشه هاي دست و پاگير نظام مرسالار اسيرند و بديل ديگري را براي خود متصور 

  را با جنس زن، مترادف مي شمارند. "كار خانگي"نيستند هنوز فرزندآوري وانجام 

ستاري، معلمي، آرايشگري، كار در مهد كودك و سرمايه فرهنگي كه در اختيار زنان است، آنان را به پذيرش شغل هايي مانند پر
منشي گري وا مي دارد كه درآمد اقتصادي كمتري دارند. در نتيجه درآمدهاي آنان مكمل درآمد مردان است و بدين لحاظ در 

  قانون حقوق و دستمزد، انواع كاستي ها نسبت به آنان اعمال مي شود.

در باروري و سقط جنين در اختيار دين و دولت قرارگيرد. تن زنان بايد به عنوان  براي حفظ نهاد خانواده مي بايد قوانين كنترل
ابزار لذت جنسي و سكس تعريف شود. صنعت پورنوگرافي درآمد هنگفتي در توريسم، هتلداري، بار، كازينو و فضاي مجازي ايجاد 

  مي كند.

از سويي ديگر به مردان گوشزد مي كنند كه زياده روي نكنند  اديان توحيدي از يك سو تنبيه و كنترل زنان را موجه مي دانند ولي
  آنان مختل شود و آسيبي ببيند! "فرزندآوري "و حامي زنان باشند تا مبادا 

  يكي از فمينيست هاي راديكال هم معتقد است كه: ماريا ميس

م سرمايه داري كار است. بدون تقسيم حوزه تقسيم جنسي كار(به دليل تقسيم اوليه در توليد انسان به وسيله زنان)، پيشگام تقسي
  عمومي و حوزه خصوصي و كار زنان خانه دار( توليد و بازتوليد نيروي كار)، كار كارگران در بازار كار ايجاد نمي شد.

زنان كه  اين استدلال به اين معناست كه رشد طبقات اقتصادي بر پايه اختصاصي شدن كار، ذاتاً با برقراري كنترل پدرسالارانه بر
تقسيم جنسي توليدكنندگان اصلي زندگي هم در شكل بيولوژيك و هم در شكل اجتماعي هستند، درهم تنيده شده است، اولين 

  ، پايه تقسيم كار در نظام سرمايه داري است.كار



دولت، سينما،  -عليرغم پيشروي هاي نظري و عملي، انواع و اقسام مقاومت ها براي حفظ نهاد خانواده صورت مي گيرد؛ كليسا
فضاي مجازي و ماهواره همه به نوعي عليرغم عقب نشيني هاي قانوني و فرهنگي، تحت لواي فمينيسم ليبرال و محافظه كار و 

هستند كه از هم اكنون و در شرايط  "خانواده اي"همچنان در تكاپوي حفظ نهاد "مردانبرابري زنان و "طرح شعارعوامفريبانه 
  فعلي در بخش هايي از جوامع، مشروعيت خود را از دست داده است.   

  ماركس آنجا كه از كار و ارزش افزوده سخن مي گويد به درستي اذعان مي كند كه: 

جتماعي در شكل كالا يا پول تعريف كرد اما درعين حال به اساسي ترين شكل، سرمايه را مطابق معمول مي توان انباشت ثروت ا
  رابطه اي اجتماعي است.

اين رابطه اجتماعي خانواده را مي آفريند و تداوم مي دهد تا به كميت و كيفيت نيروي كار مورد نيازش اضافه گردد اما درعين حال 
سياسي را مي آفريند كه  -شود تسخير كند، چرا كه خود نوعي توليد زيستي نمي تواند كل چيزي را كه در نتيجه كار آفريده مي

قابل سنجش و اندازه گيري با زمان مصرف شده براي توليد يك كالا نيست و قابل تسخير هم نخواهد بود و آن انديشه يك زندگي 
كه خانواده نه نهادي مقدس بلكه واپسگرا و  اجتماعي است كه به تسخير سرمايه داري درنخواهد آمد و اين انديشه اعلام كرده است

  ارتجاعي است و انسان پيشرو، از آن گريزان است.

 


